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 برای دبلیو. اِم. اِل. دبلیو

 سکی داشت. ای عرو دخترکی که خانه
 

یرِ گنبدِ  عروسکی بسیار   ه  یک خاناز روزهای خوب،  روزی  کبود،    یکی بود، یکی نبود، ز
یبا وجود داشت؛   ز

 
 

 ، قرمز هایآجر با 
 ، های سفید پنجره 

یرِ های  پرده  ،نازک و لطیفِ  حر
 ورودی یک درِ 

 . و یک دودکش
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البته درستش این ؛  ینجِ   و  لوسیندا  هایدو عروسک به نام ود به  متعلق ب  عروسکی   ه  خانآن  

 .دادغذا نمی  وقت سفارشِ اما او هیچ  بود؛لوسیندا  مالِ  است که بگویم
 
 
 

 جین آشپز بود؛
 کرد،وقت آشپزی نمی هیچ هم او   گرچه

یده بودند،  نیازا ش ی پرا چون شام   خر
 . چوب ای پر از پوشالِ در جعبه آماده 
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 قرمز، یک ژامبون، یک ماهی، یک پودینگ، و چند گلابی و پرتقال دو خرچنگِ شام شاملِ 

 .بود
 

یبا بودندفوق ولی  ؛شدندها جدا نمی ها از بشقاب آنگرچه   .العاده ز
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صبح  روز  کالسکه    جین  و  لوسیندا   ،یک  با  گردش  بودند.    برای  رفته  بیرون  عروسکی 

اتاقِ هیچ  در  خش بازی    کس  صدای  بعد،  کمی  بود.  ساکت  خیلی  آنجا  و  و  نبود  خش 
  درست ،  سوراخ  کیشومینه به گوش رسید، جایی که    وکنارِ گوشهاز    های ضعیفیچرِ خِ چ رِ خِ 

یرِ   .قرنیز وجود داشت ز
 
 

سرش را برای  بندانگشتی تامِ 
 دبعای بیرون آورد و لحظه

 . داخلبرد دوباره 
 

 .یک موش بود بندانگشتی تامِ 
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هم سرش را بیرون آورد؛ و وقتی دید    بندانگشتی  تامِ   ، همسرِ هانکا مانکا  یک دقیقه بعد

اتاقِ هیچ  در  نیست،    کس  و    جرئتبازی  روغنی  روی   اطی بااحتکرد  شَمّای  یرِ   م   جعبه    ز
 .و بیرون آمد قدم گذاشتسنگ زغال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                        لادو موشِ ناق  ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

8 

 
احتیاط از و هانکا مانکا با  بندانگشتی تامِ شومینه قرار داشت.   یسوآنعروسکی در  ه  خان

  کهیی ازآنجاند و را هل دادعروسکی  خانه   ورودی جلوی شومینه گذشتند. درِ  روی قالیچه  
 د، باز شد.بسته نبو در 
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طبقه    بندانگشتی  تامِ  به  مانکا  هانکا  عروسکی بال   و  خانه   داخلِ   ی  به  و  اتاق    رفتند 

شامِ  چه  کشیدند!  جیغ  خوشحالی  از  سپس  کشیدند.  سرک  و    غذاخوری  محشر 
های سربی،  چاقو و چنگال   های حلبی،ای روی میز چیده شده بود! قاشق داشتنی دوست 

 . دو صندلی عروسکی همراه با
 !دبو و شیک راحت   خیلی  ه چیزهم
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یدنِ   مشغولِ   درنگبی   بندانگشتی  تامِ   هایرگهرگه   بابراق    و  ژامبون شد. ژامبون زردرنگ  بر

 انگشتش را در دهانش گذاشت.او  آسیب زد؛    بندانگشتی  تامِ شد و به    خمچاقو  اما  قرمز بود.  
 

 « .امتحان کن هانکا مانکا هم؛ سفت است. تو پختهنکافی  ه به انداز »انگار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                        لادو موشِ ناق  ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

11 

 
 .درا ببر ژامبون سعی کرد اش ایستاد و با یک چاقوی سربی دیگر  هانکا مانکا روی صندلی 

 
 .« پنیرفروشی است های مغازه به سفتی ژامبون »هانکا مانکا گفت: 
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یرِ قل خورد و رفت ژامبون با یک تکان از بشقاب جدا شد و   .میز ز

 
 بده!« یک کم ماهی به من . هانکا مانکا، »ولش کنگفت:  بندانگشتی تامِ 
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 فایده بود!بیامتحان کرد؛  نوبتبه، حلبیهای قاشق  تکتک با هانکا مانکا 

 .اهی به ظرف چسبیده بودم
 

 اتاق گذاشت و با انبر و بیلچه به آن    عصبانی شد. او ژامبون را وسطِ  بندانگشتی تامِ  دیگر
 . کوبید
 

 بنگ بنگ، تق تق تق، توق توق توق بنگ
 

یرِ  هو معلوم شد کتکه شد،  ژامبون کاملًا تکه ز
 ده!چیزی جز گچ نبو  براق رنگِ  آن

 
 تامِ و ناراحتی خشم و ناامیدی   حال دیگر

ها  و هانکا مانکا پایانی نداشت. آن بندانگشتی
ها را  ها و پرتقالها، گلابیپودینگ، خرچنگ 

 .شکستند و خرد کردندهم 
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 شد، ماهی از بشقاب جدا نمی  کهیی ازآنجا

 آشپزخانه انداختند؛  داغِ  تنورِ در  ماهی و بشقاب را با هم
 کاغذی چروکیده آتش چیزی نبود جز اما 

 . هم نسوخت ماهی و بشقابپس 
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 آشپزخانه بال رفت  از دودکشِ  بندانگشتی تامِ 

 ؛ نگاه کرد  دودکش دهانه  به و 
 . شدج نمیاز آن خار هیچ دودی 
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مانکا    بندانگشتی  تامِ که  حالی در  هانکا  بود،  دودکش  چند  شد  ناامیدمرتبه  دوبالی  او   .

داشتند؛ اما    « و »نشاسته«قهوه »  «،برنج»  قوطی کوچک را روی بوفه پیدا کرد که برچسبِ 
 .های قرمز و آبی نبودشان چیزی جز مهره ها را وارونه کرد، داخلوقتی آن 
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وقتِ  دیگر  حال  که  و  بود  موشِ   آن  دو  لا  این  و  کار بهدست  ناق  که    شوند  شیطنتی  هر 

ین را از های جِ او لباس!  بندانگشتی  تامِ خصوص  ؛ بهتوانستند انجام دهندمی خواستند و  می 
 .بال به بیرون پرت کرد طبقه   ه ها را از پنجر خوابش بیرون آورد و آن  اتاقِ  کشودارِ  کمدِ 

 
لوسیندا را بیرون   بالشت. بعد از اینکه نیمی از پرهای  داشتمقتصدی    ذهنِ   هانکا مانکااما  

 .پر نیاز دارد به یاد آورد که خودش به یک لحافِ  تازه کشید،
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در دست   بالشت،  لاناق    . آن دو موشِ بردها  پله  را به پایینِ   بالشت،   انگشتی تامِ   با کمکِ پس  

قالیچه   روی  شومینه    از  گذشتنجلوی  سوراخ  و د  هم  جارسیدندشان  به  در   بالشت  دادنِ . 
 .به هر حال موفق شدندآنها موش دشوار بود؛ اما  سوراخِ 
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یک   صندلی،  یک  و  برگشت  مانکا  هانکا  قفسِ خانهکتابسپس  یک  چند    ،  و  پرنده، 

 . را برداشت و با خود بردکوچک دیگر  وپرتخرت 
 

 .نشدندرد موش  سوراخِ  از پرنده  و قفسِ  خانهکتاب البته که
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 .بیاورد گهواره سنگ رها کرد و رفت تا یکزغال  جعبه   ها را پشتِ هانکا مانکا آن 
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  گشت که ناگهان صدای صحبت از بیرونِ هانکا مانکا تازه داشت با یک صندلی دیگر برمی 

 .ها به گوش رسیدپله روی پاگردِ  اتاق،
 

 بازی شدند. اتاقِ  ها واردِ شان برگشتند، و عروسک به سوراخ  باعجلهها موش 
 خود دیدند!روی  پیشِ را ای چه صحنهجین و لوسیندا  و 
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خیره    ه شد  واژگون  گاز اجاق روی    لوسینداِ  و  نشست  کمدِ ندماآشپزخانه  به  جین  و   ، 

 .ها حرفی نزدندکدام از آنآشپزخانه تکیه داد و لبخند زد؛ اما هیچ
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 ؛ماندندسنگ  زغال جعبه    پشتِ  جاهمان پرنده و قفسِ   خانهکتاب

 .را با خود برده بود  لوسیندا های گهواره و تعدادی از لباس  هانکا مانکا اما
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دیگر را هم با  کلی چیزهای، و به در بخور کاربردی و  او همچنین تعدادی قابلمه و ماهیتابه  

 .خود برده بود
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  پلیسسِ  لبا  هک  من یک عروسک»:  مالِ او بود گفتعروسکی    کوچکی که خانه    کِ دختر 

 روسکی!« ع جلوی درِ خانه  گذارم رم و می آوبه تن دارد می 
 

 !« خواهم گذاشت موشتلهمن یک »گفت: ش اما پرستار 
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بدجنس نبودند. آن هم    قدرهاآنها در نهایت  . اما آن بدجنسشِ  دو مو   و این بود داستانِ 

نبودند،    هم  یلیخی لیخدو   که  بد  انگشتیتامِ چرا  شکست  هزینه      که  را  چیزی  بودند هر    ه 
 ت کرد. پرداخ

لا ها بگوییمآن هنان بهمچپس بیایید   . دو موشِ ناق 
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یرِ   وکولهکجشش پنی    او یک یسمس او و    جلوی شومینه پیدا کرد؛ و در شبِ   قالیچه    ز کر

 .انداختند لوسیندا و جین  هاییکی از جوراب هانکا مانکا آن را داخلِ 
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بیدار ش  ، خیلی زود  و هر روز صبحِ  اینکه کسی  از  انداز و با خاک   هانکا مانکاود،  پیش 

 !دکر می را جارو   ی ی عروسکخانه رفت ومی جارویش 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 پایان.


